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 أعوذبالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرّحیم

 و صلیّ الله علی سیدّنا و نبینّا أبی القاسم محمد
 و علی آله الطّیبّین الطّاهرین و اللعنة علی أعدائهِم أجمَعین

  
  

 عتاب اولیاءالهی متوجه شاگردان مستعد
ای پیش بیاید که استاد دعوایشان کند؛ یعنی انگار دلشان خواهند زمینههایی که رِندند، اصلًا میآدم

خارد برای اینکه مثلاً استاد جلوی همه، آنها را دعوا و عِتاب کند؛ متلک بگوید؛ مثلاً سُخریّه می[ ارانگ! ]خاردمی
هروقت دیدید از این چیزها هست، بدانید که . شودشان میخلاصه یک چیزی! های چیزی کندیا شوخی

ین جاها هست که دیگر خدا وقت اآن. خلاصه باید خیلی حواس انسان جمع باشد! با او کاری دارد[ استاد]
 [.موجب ناراحتی و قطع طریق انسان نشود]وقت این مسائل خودش باید آدم را حفظ کند که یک

نه آقا، ما ]در برابر استاد[ که »گویند: شوند، ولی بعد مثلًا مییا بعضی هستند ]که ابتدا[ ناراحت می
آدم از اول ناراحت نشود که این خیلی بهتر است. ولی گردند. اگر شان[ برمیو اصلًا ]از ناراحتی« هستیم؟!

ها را به ای بابا! این حرف»گوید:[ ]فرد با خودش می طور نیست که ناراحت نشود؛ بالاخره ناراحتی دارد.این
ما گفتند؛ حالا جلوی بقیه! خب یواش به خودمان بگو! مگر وقت را از تو گرفته بودند؟! تو که اینجا بودی 

 صه اینها خیلی مهم است و خدا خودش باید آدم را حفظ کند.خلا« و...
 تردید و اعتراض در قبال ولیّ الهی، سبب خروج از راه پروردگار

 1...بعد ما احساس کردیم[. داشت]ها گاهی از این چیزخدا هم همین طور، این آقا گاههاین بند
! ؟[غذا]آقاداداش، آخر آبگوشت هم شد : »او نشسته بود بغل آقا و گفت. ها را درست کندآبگوشت... 

!« این دیگر چیست آقاداداش؟! دهند؟آبگوشت می[ غذا]آخر ! یک پلویی و یک فلانی! آبگوشت چیست آقا؟
! یگر هیچ نگفتند؛ دیگر همان شدای کردند و دآقا خنده! این آخر خط است! این زده به کربلا دیگر! بهدیدیم به

 [.از راه خارج شد]اصلًا بنده خدا 
چون او چنین حالی داشت، ]وقتی[ این تزلزل برایش پیدا شد، دیگر شیطان آمد و قلبش را گرفت. آقا 
یک دستوری به او دادند. چون شیطان قلب را گرفته و زمینه را آماده کرده تا یک تلنگر بخورد و بشکند؛ این 
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_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

اصلًا شاید این دستور »دفعه شک کرد! گفت: ه آماده شده است. آقا یک دستوری به او دادند و ]او[ یکزمین
نه بابا! عشقی! »گفت[: کرد ]و با خودش میحالا اگر زمینه نبود، ]اشکال را در ذهن[ رد می« شرعی نباشد!

ن زمینه آمادۀ شک و شبهه است؛ وقتی ولی ای« هرچه بود، بود؛ یا علی مدد! دستور است دیگر، باید عمل کنیم.
 طور شد، دستور که آمد کارش را ساخت! این دستور دیگر ضربۀ قاطع بود؛ آمد به او خورد.این

آقاداداش! این دستوری »شک در او پیدا شد که شاید این دستور شرعی نباشد! آمد پیش ایشان و گفت: 
وقتی « نه! نه! نه! آقا انجام نده!»، آقا فرمودند: «تشرعی اس»تا گفت « که شما به من دادید، شرعی است؟!

 تواند بیاید!سالک در استادش شک کند که آیا این ]دستور[ شرعی است یا نه، این دیگر آخر خط است و نمی
آقا، این حرفی که »کند که چون سلوک یعنی یقین؛ یقین به حجیت و یقین به واقع. وقتی که شک می

ماند؟! وقتی استاد هم پس دیگر چه چیزی ته قضیّه می« ه شما دادید، شرعی است؟!زنید، دستوری کشما می
نه! نه! نه! نگو که دیگر خلاف است و » خلاف شرع بگوید، دیگر آدم کجا برود؟! تا این را گفت، آقا گفتند: 

مرام آقا برایش طور کلی او هم نگفت و دیگر شمارش معکوسش شروع شد! و اصلاً دیگر به« شما نباید بگویید!
 عوض شد؛ شبهه پیش آمد که اصلًا این ]مرام[ صحیح است؟! صحیح نیست؟!

الله شاءإن»گویند که: طور می]چنین افرادی[ خیلی به خودشان فشار بیاورند و اظهار لطف کنند، این
مکن است اشتباه الرّاحمین است؛ خب بالاخره اینها که معصوم نیستند، مگذرد؛ خدا ارحمبخشد و میخدا می

 خدا در این مقاطع به داد آدم برسد!« کنند!
 دهنده و ملجأ حقیقی سالکعنایت پروردگار، تنها نجات

یعنی فقط خودِ خدا ! گوید که خدایا فقط خودتمدام می. لرزدوقت اینجاست که دیگر آدم بدنش میآن
تا یار که را خواهد و میلش به که ! ق بگیرد؟دیگر عنایتش به چه کسی تعل. تواندکس دیگر نمیتواند و هیچمی

بر سرشان  بعضی[ گرچه[! ]رساندو فقط او را به کمال می]گذارد روی این از میان هزار نفر دست می! باشد
 !انتخابی است دیگر[. رسنداما به مقصود نمی]طور کنند طور کنند و آنزنند و اینمی

ییم که پس رها کن دیگر! نه! همین گفتنِ ما خواست اوست. او ]البته[ این نباید باعث شود که ما بگو
الله! چه پسر خوبی هستی! بکن؛ بارک»گوید: آید. میخواهد ما مدام گریه کنیم، زاری کنیم؛ او خوشش میمی

، بعد وقتی «خدایا...»کنی: کنی، دادوبیداد هم میاین گریه را می« کنی!عبد خوبی هستی که این کارها را می
کنیم که ما دست آوردیم! ]در حالی که[ خودش داده است! بعد ما خیال میکنیم ما بهدهد، خیال میکه می

اش دهد. همهاش را انجام میدست آوردیم. یعنی هم اولش، هم وسطش، هم آخرش خودش دارد همهبه
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 1.﴾ۡ  قَدِير ۡ  ءۡ  رُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡ  خَيۡ  دست خودش است؛ ﴿بِيَدِكَ ٱلبه
 ارتباط با جهات ظاهریمندی از فیض خاصّ الهی، بیبهره

ها باشد؛ در طور نبود که آن حقیقت و سرّ امام، در همۀ آنپسرهای ائمه ]با هم[ تفاوت داشتند و این
اکبر و هایشان بوده است. مثلًا ]حقیقت و سِرّ[ امام حسین در همۀ فرزندانش بوده؛ ]در[ حضرت علیبعضی

غر بوده و حضرت امام سجاد هم که امام بود. این خصوصیت امام حسین بوده است. مسئله اصحضرت علی
داند! دست خداست؛ خود امام هم اینجا چیزی نیست! حسابِ خداست دیگر؛ فقط خود خدا میاین است که به

س دیگری[ ]آن حقیقت و سرّ[ حضرت سجاد فقط در امام باقر بوده است؛ یعنی آن قضیه و سرّ واقعی ]در ک
 نبوده یا اینکه در تاریخ وجود ندارد.

از سرّ و حقیقتِ ولایت موسی بن جعفر در بعضی از فرزندانشان بوده است؛ ]مانند[ حضرت قاسم؛ لذا 
النقی در حضرت سید محمد بوده که ]قبر او[ قاسم اصلًا یک مقامی داشت! خیلی عجیب! ]حقیقتِ[ امام علی

 معجزات و کرامات دارد؛ واقعاً خیلی مرد بزرگواری بود. قریب سامرّاست. خیلی مقام و
الخمر های ائمه ]داریم که[ شاربُ ۀ بعضی از پسرها نبوده است. اصلاً ما درباردر اینها بوده؛ ولی در بعضی

دفون مبرقع که در قم م هایشان توبه کردند و اواخر عمر از عُبّاد و صلحا شدند. همین موسیاند! البته بعضیبوده
است، پسر امام جواد است. او اصلًا شارب خمر بود! با دستگاه و حکومت روی هم ریخته بود! حضرت امام 

ها راهش ندادند. به کاشان رفت و قبول نکردند به قم آمد و قمی 2اش کردند، ]ولی[ قبول نکرد.النقی نهیعلی
ها خیلی و دیگر مؤمن شد. بعد برگشت و قمی مدتی در کاشان بود و در آنجا توبه کرد« تو فلانی!»و گفتند: 

 3تحویلش گرفتند و بعد در قم از دنیا رفت.
النقی بود. وقتی پسر امام علی 4زد، رقّاص بود!ای بود؛ ویولون میآن جعفر کذاب که اصلًا آدم عوضی

بودند. شخصی آمد و النقی )امام هادی( ـ که فردا روز تولدشان است ـ نشسته که به دنیا آمد حضرت امام علی
چرا »خبر آورد که این ]فرزند[ به دنیا آمده است؛ حضرت خیلی ناراحت و متأثر شدند! یکی از اصحاب گفت: 

هایی بر سر شیعیان من واقع خواهد واسطۀ او، چه فتنهداند که بهخدا می»حضرت فرمود: « شما ناراحت شدید؟!

                                                      
 :229، ص1؛ نور ملکوت قرآن، ج26( آیۀ 3. آل عمران ) 1
 !«خير و بركت و رحمت هرچه هست، و هر جا كه هست، اختصاص به تو دارد؛ و حقّاً و حقيقتاً تو بر هر چيز قدرت دارى»
 .307، ص2. الإرشاد، ج 2
 .1811، ص3. منتهی الآمال، ج 3
 .475، ص2. کمال الدین و تمام النعمة، ج 4
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 دست امام نیست!خواهد دیگر؛ بهطور میپسر امام و از خودِ امام است! خدا این 1«شد!
دست آقا ]علامۀ طهرانی[ نبوده است! ]البته[ اینها خوب طور که ما بچۀ ناخلف آقا درآمدیم، بههمان

 شود!است؛ وحدانیت و توحید خدا خوب ثابت می
بکر، پسر یطرف محمد بن ابکند، ]در حالی که[ پسر امام است، از آنطور می]خدا[ جعفر کذّاب را این

شود! ، محمد بن علی میدهد. اصلًا اسم او ]با اینکه[ پسر ابوبکر استبکر را ملازم با امیرالمؤمنین قرار میابی
آورد یعنی دشمن امیرالمؤمنین، پسری می 2«او پسر من است؛ به او محمد بن علی بگویید!»گوید: حضرت می

 شود!طور به امام نزدیک میکه این
؛ 3ملعون بود؛ رییس زندانِ موسی بن جعفر ]بود[؛ موسی بن جعفر را او کشتهک اولسندی بن شا

اصلًا یهودی بود! او پسری دارد که از شیعیان درجه یک امام رضا بود! شیعۀ مخلِص، قرص و خیلی محکم 
 امام رضا ]بود[ و با همان ولایت حضرت هم از دنیا رفت.

کار، کار من است و فضولی هم موقوف! »گوید: کند. میداند چه کار میکار خداست دیگر! خودش می
« دست خودم است.کار بهخواهد از آن او را ]دربیاورم[! همهخواهد از این امام، این را دربیاورم، دلم میدلم می

 تواند حرفی بزند یا اعتراض کند.دیگر کسی نمی
وفقط باید به خدا توجه و التجاء کند و فقط باید از خدا فقط( سالک)عاً انسان لذا اینجاست که واق

الان من پسر ولیّ ! طور هستمالان من این:[ »با خودش نگوید. ]ای را نباید در نظر بگیردهیچ جنبه. بخواهد
پسر ولیّ . و نشان بدهمحالا برو تا پسر ولیّ خدا را به ت:[ » گویدو می]زند خدا چنان یک لگد می!« خدا هستم

من :[ »گویدشخص می!« ]طرفپسر ولیّ خدا که هیچ، پسر امام را یک لگد زدیم و انداختیم آن! خدا هستی؟
اگر قرار بر این است که ! هنر کردی؟! خدمت آقا بوده باشی!« ها خدمت آقا بودممن مدت! دارای علم هستم

 [.دهمقرار می]لم را در وجودش ع( به غمزه)باشد، من به یک اشاره [ ملاک]علم 
 4آموز صد مدرّس شدنگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت *** به غمزه مسئله

کربلایی کاظم ساروقی اصلًا سواد نداشت اسم خودش را بنویسد! در صفای خودش بود. یک شب به 
گوید هِشتَند! خودش میدلش دفعه، همۀ قرآن را به قول خودش: در رود، خلاصه یکامامزادۀ دِه خودشان می

اند. این آقای حشمتی او که صبح بلند شد و دید همۀ قرآن را حفظ است! بعضی از این رفقای ما ایشان را دیده

                                                      
 .385، ص2. کشف الغمه، ج 1
 .363، ص2سفینة البحار، ج  2
 .200اثبات الوصیة، ص.  3
 .168. دیوان حافظ، )قزوینی( غزل  4
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خدا که اول را دیده است. یکی از جاهایی که رفت مسجد هدایت بود؛ آقای سید محمود طالقانی )آن بنده
 انقلاب از دنیا رفت( امتحانش کرد.

 گفت:ی حشمتی خودش میآقا
دفعه کرد؛ یکمن در آن مجلس بودم و سید محمود طالقانی، کربلایی کاظم ساروقی را امتحان می

جا به خواندن. بعد کرد از هماناو هم شروع می« بخوان!»گفت: کرد و میلای قرآن را باز می
گفت: ! ]کربلایی کاظم[ میزدخواند و به یک آیۀ دیگر میاشتباه یک آیه می]آقای طالقانی[ به

 «آید.نه، این آیه برای این سوره است، آن آیه برای آن سوره است! بعد از این آیه، ]این آیه[ می»

علامۀ بحرالعلوم ]را[ از «! هشتدمی»سواد! خُب برای خدا کاری ندارد؛ خیلی راحت! یک آدمِ بی
 برای خدا کاری ندارد. 1ای زیادی به او هِشتند!هها به او هِشتند؛ نه فقط قرآن ]بلکه[ خیلی علمهمین

؟! علم چیست؟! آن علمی که تو داری ما به تو دادیم؛ “علمم زیاد است”گویی: می»گوید:[ ]خدا می
افتد. بندد؛ دستگاه از کار می]تمام[! پیچ رادیو را می« گیریم!دهی! بیا ازت میخاطر عِلمت پُز میحالا داری به

خیر! هیچ بینند که[ نهزنند، میطرف ]میطرف و آنگیرد! مدام اینفرستد، گیرنده نمییهرچه فرستنده م
 ای ندارد! این هم از علم تو! خب دیگر چه داری؟!گیرد؛ فایدهنمی

صاف یک « قدر عالی که در دنیا نظیر ندارد! ]مانند[ یوسف!بَه! ما یک جمالی داریم که آن»گویی:[ ]می
شوی؟ اورانگوتان، یک طرف، دیگر تمام! حالا مثل چه مینجا ]روی صورت[، یکی هم اینافتد ایسالَک می

 خواهی؟!میمون قشنگ! حسابی حال کن! این هم از جمالت! دیگر چه می
 «یک قُوّتی داریم که فلان است!»گویی:[ ]می

 خوابد روی تخت! بیا این هم از قدرتت! خب دیگر چه؟!فرستد، تخت مییک میکروب را در بدن می
خدایا تسلیم! »گوید: برد و میرسد که دستش را بالا میای میاین است که انسان در آخر کار به مرحله

خدایا، »گویی؟! از اول بگو: زنی و بعد میوپا میچرا این قدر دست« تسلیم!»خب از اول بگو: « تسلیمِ تسلیم!
کسی نیستم؛ صفرِ من نه قدرت دارم، نه علم دارم، نه جمال دارم، نه کمال دارم، نه کسی هستم، نه فلانم! هیچ

 «صفرِ صفرِ صفر! یا علی مدد! والسلام!
 القاء حقیقت فقر در شاگردان، روش تربیتی علامۀ طهرانی

گرفتند. چیز را از آنها در نفْس میاست؛ یعنی از اول همه این روشِ مرحوم آقا در تربیت سُلّاک بوده
اصطلاح یعنی از اول پوچ بودن و به« الواقع بگو ببینم که هستی؟!خب بگو ببینم که هستی؟! فی»گفتند: می

کردند. صفریّت و صفر بودن، محتاج بودن، فقر بودن و نُقصان محض بودن را در وجود او مُتبلور و آشکار می
کند و فهمد، باید دائماً در ذهن خودش مرور ماند[! سالک وقتی این مسائل را می هیچ ]چیزی باقی نمیاصلًا
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طور نباشد که مجلسی بیاید و چیزی بشنود و برود، و به این اختصاص داشته باشد؛ ]بلکه[ دائماً وَربرود. این
ین قضایا را تکرار کند؛ یعنی شیطان نیاید و دائماً در وجود خودش با این مطالب در حال بحث باشد و دائماً ا

صورت ملکه کم این حال بهطور باشد و کمطور با این مسائل سروکله بزند. اگر اینبر او غلبه نکند. دائماً همین
مقدار  شاءالله. حالا دیگر امشب اینرسد؛ انکم وقتش میشود گفت که ]دارد[ کموقت دیگر میدر بیاید، آن

 کند. باز هم برایتان بگویم یا دیگر نه؟ حال ندارم!کفایت می
 کنیم؟تلمیذ: حالا اگر وقتش رسید چه کار می

شود که آدم هایی برای آدم پیدا میهایی و چنان کِیفاستاد: بله. دیگر خیلی عالی است. چنان انبساط
زنند! اصلًا رند فریاد مییکی داخندد! یعنی این موهای بدنش یکیکند این ناخن دستش دارد میاحساس می

داند چه کار کند! مستی، آن مستی است! اوه! حسابی! البته برای ما نقل کردند. من خودم هیچ چیزی نمی
 ام. خلاصه اگر کسی رفت تنهاتنها نخورد! دیگر قضیه را تمام کنیم و به اصل قضیه بپردازیم!نفهمیده

 اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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